
نماى نزدیک

نگاهی به فیلم «ابد و یک روز»
فیلمی که نام دیگرش زندگی است

یکــی از تراژدی های بزرگ انســان از دیرباز، تــراژدی خانواده بوده؛ 
آنچه که ذهن بســیاری از نویسندگان و نمایش نامه نویسان بزرگ جهان 
را نیز در گیر کرده اســت. مثلا «چخوف» اشــرافیتِ رو به زوال خانواده 
را در روســیه زمــان خود به چالش می کشــد و دیگــران در رمان ها و 
نمایش نامه های دیگر، فقرِ ویرانگــر خانواده را. اما به یقین نوع تراژدی 
در غرب با تراژدی های شــرق متفاوت اســت. این تفاوت مقوله هنر را 
نیز دربر می گیرد. هنر در غرب، اندیویدوآلیســتی و فردی است. هنرمند 
غربی بعد از مســیحیت، خود را مســیحِ مصلوبی می پندارد که به طور 
فردی دائم شــکنجه می شود. در تراژدی «هاملت» مثلا شخصیت اول 
نمایش نامه شکســپیر به تنهایی زجر می کشــد. حال آنکه تراژدی ها در 
شــرق قومی و جمعی است و عقوبت و گناه، کل یک خانواده، یک ایل، 
یک قبیله یا یک شــهر را گرفتار می کند. اما بی آنکه بخواهم به حاشیه 
بروم و با ردیف کردنِ نام ها و نشــانی های شخصیت های بزرگ هنری و 
سینمایی به سبک نقد ها و نوشتارهای متداول این روزها که اغلب ذهن 
مخاطــب را به بیراهــه می برد و او را مرعوب تئوری ها و تئوریســین ها 
می کنــد، از همین ابتدا از یک کادر کوچــک و صمیمی آغاز می کنم؛ از 
ساختار داستانی و ســینمایی فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید 
روستایی؛ فیلمی که می تواند فصل تازه ای در سینمای امروز ایران آغاز 
کند؛ فیلمی که تنها به خودش شباهت دارد و زایش و خلاقیت خود را 
از قلب همین جامعه، همین مردم و همین زندگی گرفته است؛ فیلمی 

که به باور من خودِ مردم و خودِ زندگی است. 
«ابد و یک روز» به دلیل صداقتی که با خود و با مخاطب خود دارد، 
می تواند یکی از فیلم های مهم ســینمای ایران باشد و همین صداقت، 
تأثیر گذاری آن را تشــدید می کند. تا آنجا که مخاطب ناخودآگاه پابه پای 
ریتم تند و متشــنجِ آن جمع پریشــان پیش می رود و با مسائل تک تک 

اعضای آن خانواده روبه زوال درمی آمیزد و همدردی می کند. 
«ابد و یک روز» بی هرگونه تکلفِ روشــنفکرانه و شعار های سیاسی 
و روان شــناختی و اجتماعی، قصــه خود را می گوید و فیلــم خود را به 
نمایش می گــذارد. اما در پسِ  این همه، بــا ظرافت های پنهان هنری و 
نمایشی، ریشه همه خشــم ها، دردها، اعتیادها و اعتراض های سیاسی و 
روان شــناختی و اجتماعی را در خود جای داده است و تماشاگر را تا مرز 
درنگ و تأمــل پیش می برد؛ تا عمق عاطفه هایــی که از ویژگی های مردم 
ســرزمین های این سوی جغرافیاســت و آدمیان را با احساسات افراطی، 
دلســوزی های بی ثمر مزاحــم و ارتباط های تنگاتنگ اســکیزوفرنیک، از 
رفتارهــا و واکنش های هنجار دور می کند. از نگاهی دیگر فیلم می تواند 
با همه بی ادعایی و سادگی اش، نمادی باشد از یک سرزمین، یک کشور و 
شهری، نه در ناکجاآباد، در قلب همین پایتخت خودمان. تک تک اعضای 
خانــواده اش هم الگوهای متفاوتی از قشــرهای تعریف شــده جامعه. 
خانواده «ابد و یک روز» همه گرفتــار و درگیرند. گرفتار زندگی یکدیگر و 

زندگی خود. گرفتار همان عاطفه ها و محبت های افراطی سنتی و ژنتیکی 
که در چنبره قدرت و بیماری، هر راه گریزی را بر آنها مسدود کرده اند. آنها 
با زخم های عمیقی که از کودکی بر پیشانی مشترکشان داشته اند، هر یک 
به نوعی قربانی سرنوشت محتوم خویشــند؛ سرنوشتی که پیش از تولد 
بند نافِ بدبختی شــان را به یکدیگر گره زده. یکدیگر را می آزارند بی آنکه 
حتی خواســته باشند و این پرســش را پیش می آورند که آیا اگر سمیه و 
محســن و مرتضی و مادر و شــهناز و نوید و بقیه مثلا در ژنو یا دانمارک 
به دنیا می آمدند باز هم بار همین سرنوشــت را بر دوش می کشــیدند؟ 
باز هــم در همین آلودگی، در همین تعفن، در همین وهن و پلشــتی در 
کنــار هم می لولیدند و با هم فریاد می کشــیدند؟ از نویــد نام بردم که با 
استعداد غریزی و بازی خوبی که ارائه می دهد به دلیل اختلاف سنی ای 
که با بقیه دارد به عنوان برادر کوچک تر خیلی باورپذیر نیست. می توانست 
خواهرزاده ای باشــد که مثلا مادر خود را از دست داده. در فیلم به ظاهر 
تلخ و تاریک «ابد و یک روز» که شاید بشود گفت اثری ناتورالیستی در ژانر 
سینماست و با نشان دادن ابعاد زشتی ها و نابسامانی ها اشک مخاطب را 
درمی آورد، ظرافت های زیبای امیدبخشی هم موج می زند که در نهایت 
نشان از چیره شدن زندگی بر مرگ و سفیدی بر سیاهی دارد. مثلا فقری که 
آن خانواده را عمری در خود مچاله و لِه کرده، در بخش های پایانی فیلم 
با تغییر شغل مرتضی که نان آور خانواده است کم رنگ می شود، محسن 
را به مرکز ترک اعتیاد روانه می کنند و سمیه که پرستار صبور مادر و حامی 
برادر کوچک تر اســت با بازگشــت خود، کابوس ازدواجی ناخواسته را از 
ذهن نگران فیلم نامه فیلم می گیرد. شــخصیت ها هریک به نوعی خوب 
و ساده و مهربانند حتی مرتضی که شرایط (همان شرایط پنهان ناگفته) 
او را وامی دارد معصوم ترین خواهر خود را به خواســتگار غریبه افغانی 
بفروشــد یا محسن که با فروش مواد آن همه دردسر ایجاد می کند. فیلم 
اساسا شخصیت منفی ندارد و میان خیر و شر و خوب و بد خط کشی های 
دراماتیک معمول وجود ندارد. فیلم نامــه و کارگردانی قوی و بازی ها با 
آن دیالوگ های روان و طبیعی و به دور از بازی های کلیشه ای اغراق آمیز، 
پر از انرژی، درونی و ماهرانه اند. ســاخت و فضای فیلم حتی در شادترین 
ســکانس خود از مسیری که از ابتدا پیش بینی شده دور نمی شود تا آنجا 
که وقتی خبر موفقیت نوید در امتحانات مدرسه همه خانواده را با همه 
غم ها و غصه هایشان به رقص درمی آورد، باز هم دو حس موازی در بیننده 
ایجاد می کند که با آمیزه ای از غم و شادی، چنگ به احساسات او می زند؛ 
بیننده ای که خود بخشــی از فیلم اســت و در صف صندلی های سینما 
روبه روی شــخصیت ها نشسته و این لحظه ها را به نوعی از دور یا نزدیک 
دیده یا تجربه کرده است. فیلم که به پایان می رسد، تازه تو آغاز می شوی. 
آغاز می شوی که بیندیشی؛ بیندیشی به خودت. به مردم دوروبرت. به آن 
خانه و کوچه و خیابانی که در فیلم دیده ای. به محله هایی که بارها از آن 
عبور کرده یا عمری در آن زندگی کرده یا نکرده ای. به درد و حســرتی که 
زندگی بر دل و جان تو می گذارد و تو را، با همه آنچه که هســت و آنچه 
که هستی با حس غریب ناشناخته ای وامی دارد که تا آخرین نفس به آن 

بیاویزی و عاشقانه و دیوانه وار دوستش بداری. 

نماى دور

همراهی و همدلی 
مدیریت «چارسو»

اگر بخواهم به دلیل مسئولیتم در 
فیلم  سی وچهارمین جشنواره جهانی 
فجــر، خلاصه و موجــز از ویژگی های 
این دوره یاد کنم، در وهله نخســت به 
نظــرم دو نکته مهم برجســته و قابل 
تشــخیص اند؛ دو موردی کــه درعین 
استقلال با هم عجین شده اند. اول؛ نوع 
چیدمان و قرارگرفتن افرادی که کارهای 
اجرائــی جشــنواره را انجــام دادند. 
در این مســیر از حضــور مدیریت های 
دولتی پرهیز شــده. درعــوض افرادی 
کــه در این دوره جشــنواره دســتی بر 
آتش دارند، خود اهل هنر هســتند؛ یا 
ســینماگرند یا منتقد فیلم. مثلا هومن 
برای  فیلم بــردار ســینما،  بهمنــش، 
نور کرد  قاب های عکس ها، طراحــی 
یا چنــدی قبل داوود امیــری طراحی 
را عهده دار  نور راهروهای «چارســو» 
شــد. به نظرم برای نخستین بار است 

کــه در اجرا و فراهــم آوردن مقدمات 
جشــنواره، نگاه هــا تخصصی شــده؛ 
موردی که در گذشــته کمتر شاهدش 
بودیم. به همین دلیل در ادوار گذشــته 
اغلب نظاره گر میزانی از بی ریختی در 

فضاسازی ها و دکورسازی ها بودیم. 
دوم؛ اینکه فکــر نمی کنم هیچ گاه 
جشــنواره، فضــای برگزاری خــود را 
دست کم یک ماه قبل در اختیار داشته 
باشــد. دســت کم دو، ســه روز قبل یا 
درنهایت یک هفته قبل می تواند مکان 
را در اختیار بگیــرد. البته طبیعی هم 
هست. چون به هر حالت تعطیل کردن 
پردیسی مثل «چارسو» یعنی  میلیون ها 
تومــان ضرر. چون در این مدت فروش 

روزانــه مغازه ها قطع می شــود. ولی 
خوشــبختانه پردیــس «چارســو» به 
مدیریت محی الدیــن صانعی از پنجم 
فروردین ماه – فــارغ از اتفاقاتی که دو 
ماه و نیم قبل تر هــم در این جا افتاد – 
تا امروز یعنی حدود یک ماه در اختیار 
ما قرار گرفته است تا در آرامش کارها 
به سرانجام برســد. واقعیت این است 
به اصطلاح تمام قد مدیریت و همکاران 
پردیس «چارســو» با جشنواره جهانی 
فیلم فجر همکاری کردند. این میزان از 
هماهنگی و تعامل میان برگزارکنندگان 
اجرائــی و محتوایی فقط حاصل نگاه 
فرهنگی درست اســت و معتقدم در 
این زمینه اتفاق میمونی رخ داده است 

که امیدوارم تداوم داشته باشد. 
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فرانــک آرتا: حجــت االله ایوبی، معــاون وزیر و رئیس 
سازمان سینمایی، در این گفت وگو تحلیل خود را درباره 
سی وچهارمین جشــنواره جهانی فیلم فجر و همین طور 

مسائل روز سینمای ایران بیان کرد. 

  امســال دومین دوره برگزاری بخش بین المللی  �
جشــنواره فیلم فجر است که از بخش ملی جدا شده 
اســت. با وجود بی برنامگی جشنواره قبل، امسال با 
حضور رضا میرکریمی شــاهد جشــنواره ای متفاوت 
هســتیم. هرچند هر دو دوره محصول دوره صدارت 

شماست. حال چگونه به این نگاه رسیدید؟ 
ببینید بنده باورهایی داشــتم که روزهای اول شــاید 
این باور برای بخش قابل توجهی از سینمای ایران قدری 
خوشــبینانه و رؤیایی به نظر می رســید. همــان روزها 
خیلی ها به من می گفتند حد سینمای ایران، همین هفت 
 میلیون مخاطب بیشــتر نیســت! حتی بزرگان سینمای 
کشــور معتقد بودند اگر ســالن های جدید هم بسازید، 
سالن های قدیمی خالی خواهد شد. درصورتی که من با 
محاسبات خودم به عنوان معلم کوچک جامعه شناسی 
و با شناختی که از جامعه ایرانی و تا حدودی از سینمای 
ایران داشتم، معتقد بودم و هستم اصلا این گونه نیست. 
مردم، ســینمای ایران را دوســت دارند و خوشــبختانه 
آرام آرام داریم می بینیم علاقه آنها به ســینما روزبه روز 
بیشــتر می شود. اگر یادتان باشد پروژه «سینما سلام» در 
همین مسیر بود که نشان دهم در شرایط مناسب مردم 
به ســینما خواهند رفت. الان هم خوشحالم در فضایی 
به ســر می بریم که هر روز آن به «ســینما سلام» تبدیل 
شده. چون شــاهدیم این روزها استقبال از سینما چقدر 

باشکوه است. 
  به هر حال فــروش فیلم ها در ایام نوروز نشــان  �

می دهد مردم بیش از گذشته به سینما به عنوان آیین 
جمعی روی آورده اند. 

همین طور است. باور دوم من درباره بخش بین الملل 
بــود. خیلی ها اعتقــاد دارند ما در جمهوری اســلامی 
ایران بنا بــر دلایل مختلف نمی توانیم جشــنواره فیلم 
بین المللی درســتی داشته باشــیم. اما برعکس اعتقاد 
من این بوده و هست جشنواره بین الملل فعلی فجر هم 
درخور نام ایران و هم سینمای ایران است و می توان آن 
را مطابق استانداردهای جهانی جشنواره ای برگزار کرد 
و به امید خدا ایران به آهســتگی و پیوستگی به مرکزی 
برای بخش مهمی از ســینمای ارزشــمند جهان تبدیل 
می شود؛ به ویژه در سطح منطقه خاورمیانه و قاره آسیا 
و در کل  ســینماهایی که از نظر مضمونی به فرهنگ ما 
نزدیک ترند. ســال گذشــته اولین قدم با تردید و نگرانی 

برداشته شد. اما به نظرم گام مؤثری بود. 
  با وجود این،  خروجی قابل ملموســی نداشت.  �

چرا؟ 
معتقدم جشنواره بین الملل سال گذشته نقص هایی 
داشت. اما دست کم توانســتیم فیلم های خارجی را در 
ایران نشــان دهیم که خیلی نیاز به ممیزی نداشــتند و 
مطابق آداب و رسوم جشــنواره ای، آن را برگزار کردیم. 
اما متأســفانه اطلاع رســانی ضعیــف بود. امســال با 
آمدن تیم جدید به ویژه شــخص آقــای میرکریمی که از 
چهره های خوشــنام هم در داخل ایران و هم در خارج 
از کشور هســتند، شاهد درخشــش هایی هستیم. آقای 
میرکریمی را از زمانی که شــناختم پــر از ایده های نو و 
جدید بود و هســت. این تیم جدید گام های محکم تری 
برداشــتند. برای مثال در همین فضایی که جشنواره در 
آن برگزار می شود یعنی پردیس «چارسو» از نظر مکانی 
خیلی بهتر از فضای ســال گذشــته است یا ایده باشگاه 
هواداران و رفتن به ســمت دانشــگاه ها ستودنی است. 
ضمن اینکه خود دبیر جشنواره همه فیلم ها را دیده که 
مهم اســت. به نظرم بخش «دارالفنون» از بخش های 
قابل توجه جشــنواره نیز اســت. یعنــی در عرض یک 
هفته جشــنواره عملا به مدرسه ســینمای ایران تبدیل 
شــده. جوانانی که برای همکاری انتخاب شدند هم از 
داخل کشــور و هم از خارج از کشــور آمده اند و در کنار 
استادان و فیلم سازان حضور دارند و تبادل تجربه اتفاق 
می افتد. در دید کلی، امسال این جشنواره استانداردهای 
لازم را داراســت. البته همچنان ما در آغاز راهیم. ولی 
یقین دارم آرام آرام به نقطه مطلوب در ســطح جهانی 
خواهیم رســید. به همین دلیل به ضرس قاطع می گویم 
هم برگزاری جشــنواره ملی فجــر در بهمن ماه ۱۳۹۴ و 
هم جشــنواره بین المللی در اردیبهشــت ماه امسال به 

ایده آل های ما نزدیک تر ند. 
  شما به عنوان مدیر دولتی که مسئولیت خطیری  �

در یکی از بخش های مهم هنری کشور یعنی سینما بر 
عهده دارید، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوری 
- به طوری که شاهد پیشی گرفتن نرم افزار «تلگرام» 
از صداوسیما در انتخابات اخیر میان مردم بودیم – و 
به تبع آن، افزایــش مطالبات مردم و هنرمندان، در 
در  موجود  نگرانی های  درازمــدت  برنامه ریزی های 
کشور در مقایســه با جهان امروز را چگونه تحلیل و 

مرتفع می کنید؟ 
برخــی از نگرانی هایــی که در 
ســینما و به طورکلی در هنر وجود 
دارد به نظر می رسد مبنای واقعی 
ندارند و بیشتر از توهمات و نداشتن 
شناخت نشئت گرفته اند. یا برگرفته 
از گزارش هــای نادرســت، غلط و 
وارونه ای اســت که به مســئولان 
امر اعــلام می کنند. ما اگــر آمار و 
ارقام تولید فیلم های ســینمایی را 
در بعد از پیروزی انقلاب اســلامی 
در نظر بگیریم کــه حدود دو هزار 
تا فیلم اســت، درصــد فیلم هایی 
توقیــف شــده اند،  امــروز  تــا  که 

به عبارتی فیلم هایی که جمهوری اســلامی برای اکران 
آنها نپسندیده، بســیار ناچیز است. درصد بسیار ناچیزی 
از فیلم هــا از غربال ممیزی و شــوراهای ما نگذشــتند 
که تــازه از میان آنها تعــدادی از فیلم هــا رفع توقیف 
شــده اند. به همین دلیل معتقدم کارنامه سینما، کارنامه 
قابل قبولی است. فیلم های ســینمای ایران توانسته اند 
براســاس همین نــرم و هنجارها و هر آنچــه در نظام 
جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود، مجوز بگیرند. 
اکنون شما مقایسه کنید این مسئله را با بقیه عرصه ها و 
می بینید سینما کارنامه موفقی دارد. بنابراین ترس های 
واهــی و بدگمانی ای که عده ای متأســفانه به آن دامن 
زدند و ایجاد کرده اند، بیشتر براساس اغراض سیاسی و 

همین طور اقتصادی و حاصل سودجویی های شخصی، 
گروهی و قبیله ای است. همین تزریق بدگمانی به  بدنه 
نظام جمهوری اســلامی خساراتی به بار گذاشت. خب، 
اگر به سه سال گذشــته برگردید کاملا متوجه می شوید 
فضای ذهنی کمیســیون فرهنگی مجلس و همین طور 
بخشــی از مدیــران جامعه متدیــن با اکنــون غیرقابل 

مقایسه است. 
  کاملا معتقدم وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی  �

مســیر پرفرازونشیبی در این سه ســال در مصاف با 
کمیسیون فرهنگی مجلس طی کرد. 

خوشــبختانه  هرحالــت  بــه 
داد.  نتیجه  تعاملات  و  گفت وگوها 
به نظرم اگر آقایان مطلع شــوند و 
بشناسند، نظرشان عوض می شود. 
الان مطالبــه خیلــی از روحانیون، 
مراجع و اعضای محترم کمیسیون 
فرهنگــی مجلس فیلم های خوب 
سینماســت. پس از این نظر تحول 
اساســی صورت گرفته است. البته 
تحول دیگــر هم باید صورت گیرد؛ 
اینکه باید از ســینمای گلخانه ای و 
سفارشــی دولت ساخته عبور کنیم 
و همــت کنیم با همــه ارزش ها و 
اصولی که لازم اســت برای مردم فیلم بسازیم. هرچند 
ایــن اتفاق دارد می افتــد و وقتی ســینماگران می بینند 
مــردم از فیلم هــا اســتقبال می کنند حال شــان خوب 
می شــود. حالا هم به بخشــی از جامعه اعم از مردم و 
مســئولان که بدگمانی ها به آنها تزریق شده، واقعیات 
را بگوییم و نه توهمات را، آن وقت متوجه خواهند شد 

سینما ظرفیت است و نه خطر. 
  به هــر حال، چــه زمانــی ایــن بدگمانی ها و  �

سوءتفاهم ها حل می شود؟ 
با گذشــت زمان. ما در دنیایی زندگــی می کنیم که 
تصویــر، آخرین حــرف را می زند. گزارش هایی رســمی 
وجود دارد مبنی بر اینکــه ۶۵ درصد از فضای مجازی 

و اینترنتــی فقط تصویری اســت و زمــان زیادی صرف 
مخابره تصویر می شــود. ما باید خدا را شــکر کنیم جزء 
نوادر کشــورهایی هستیم که قدرت ســاختن تصویر را 
داریم. می توانیم انواع فیلم کوتاه وبلند و مستند بسازیم. 
پس می توانیم با این زبان حرف بزنیم. درخواست من از 
همه مسئولان این است که به این امر مهم توجه کنند. 

  برای تداوم چنین نگاهی در سینما چه باید کرد؟  �
مــن فکر می کنم حرکتــی که آغاز شــده با کمک و 
یاری خداوند و همدلی اهالی ســینما طبیعتا در ســال 
۱۳۹۵ باید تداوم پیدا کند و معتقدم باید بخشی از میوه 
سیاســت های این دوره جدید را در همین سال بچشیم. 
دلم می خواهد پروژه «ســینما ســلام» و «سینما سیار» 
برای مناطق محروم و همین طور مدرســه سینمایی به 
بار بنشــیند. از آرزوهایم این است که بخش خصوصی 
تردیدها را کنار بگذارد و رأســا به ساختن فیلم و احداث 
ســالن های ســینما بپردازد. ضمن اینکه بخشــی از این 
موفقیت ها ناشــی از فضای آرام و اعتماد متقابل میان 
مسئولان و سینماگران است. البته قرار نیست اختلافات 
پایان بپذیرد، ما قرار اســت با وجــود اختلافات در کنار 
هم به ســر ببریم و زندگی کنیم. بهتر است یادمان باشد 
همگی در یک کشــتی نشســته ایم که نامش ســینمای 

ایران است. 
  با وجود ابراز خوشــحالی و رضایــت از فروش  �

از  بالای این روزهــای فیلم های ســینمایی، برخی 
دلسوزان سینما این دل نگرانی را دارند نکند به مرور 
به دلیــل فروش بالا در گیشــه، فیلم ها به ســمت 
نگاه های پوپولیســتی و مصرفی ســوق پیــدا کنند. 

نظرتان چیست؟ 
بــه هر حــال، ثمره ســینمای ایران باید بســته های 

مختلف و سلیقه های متفاوت باشد. 
  یعنی معتقد به تنوع و تکثر در فیلم های سینمایی  �

هستید؟ 
کاملا. اصلا هر دوره کــه اکران ها را اعلام می کنیم 
بایــد مــردم از طیف های مختلف بتوانند در این ســبد 
فرهنگــی، فیلم های مــورد علاقه خود را پیــدا کنند. 
چون مخاطبان ما در ســینما فقط روشنفکران نیستند 
و از ســویی دیگــر، تماشــاگران فیلم هــای ایرانی به 
قشــر محــدودی از جامعه محدود نمی شــوند. بلکه 
همــه طیف هــای اجتماعی بایــد خــوراک فرهنگی 
خــود را در این بســته به دســت بیاورنــد. البته فکر 
می کنــم در فضــای طبیعی بــه نقد جــدی احتیاج 
داریم. اینجاســت که منتقدان واقعــی باید فیلم ها را 
منصفانه ولــی بی رحمانه نقد کننــد. همین منتقدان 
هستند که می توانند با قلم شــان مانع شوند سینما به 
سمت وســوی فیلم های پوپولیســتی برود. فرق و مرز 
میان طنز و کمدی و لودگی فقط براســاس معیارهای 
نقادانه مشــخص می شود. البته مردم هم نشان دادند 
طنزهای شریف را دوست دارند. ضمن اینکه هیچ وقت 
نمی توانیم ســلایق خودمان را بر مردم تحمیل کنیم. 
مردم در مســیر حرکت قطار سینما خودشان بهترین ها 
را انتخاب می کنند. ایــن را هم بگویم فیلم هایی که از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نمایش می گیرند 

حداقل های استانداردهای فیلم سازی را دارا هستند. 
  درپی انحلال بجا و درســت شورای عالی سینما،  �

آیا قرار اســت ســازمان ســینمایی هم منحل و به 
معاونت تبدیل شود؟ 

نخیــر، هیچ رابطــه ای میان ســازمان ســینمایی و 
شورای عالی سینما وجود ندارد. ما سازمان های فراوانی 
در کشــور داریم کــه شــورای عالی ندارند. بــه عبارت 
دقیق تــر، هیچ ملازمه ای میان شــورای عالی ســینما و 
ســازمان سینمایی وجود ندارد. شــورای عالی سینما در 
گذشته ۹ جلســه با حضور رئیس جمهور وقت تشکیل 
داد. چندین ســاعت وقت رئیس جمهــور این مملکت 
گرفته شد ولی متأسفانه هیچ کدام از مصوبات اجرائی و 
عملی نشــد. خوشبختانه ما این نگاه را نداریم. ما کشور 
مدرن و پیشرفته ای هســتیم و وظایف کاملا مشخص و 
تفکیک شده اند. دیوان سالاری به معنای مثبتش را باید 
تجربه کنیم. هرکســی باید کار خــودش را انجام دهد و 
بــه نظرم برای هر پروژه ای پای رئیس جمهور را وســط 
بکشــیم که درســت نیســت. به همین دلیل رفتار آقای 
رئیس جمهور کاملا حرفه ای اســت. ایشــان می گویند 
من به وزارت ارشــاد اعتماد کردم و وزارت ارشــاد هم 
به سازمان ســینمایی اعتقاد دارد و همه مسائل باید به 

متخصصان امور سپرده  شود. 

گفت وگو با حجت االله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی:

منصفانه ولی بی رحمانه نقد کنند

ما در دنیایی زندگی می کنیم که 
تصویر، آخرین حرف را می زند. 
گزارش هایی رسمی وجود دارد 

مبنی بر اینکه ۶۵ درصد از فضای 
مجازی و اینترنتی فقط تصویری 

است و زمان زیادی صرف مخابره 
تصویر می شود. ما باید خدا را شکر 
کنیم جزء نوادر کشورهایی هستیم 
که قدرت ساختن تصویر را داریم. 
می توانیم انواع فیلم کوتاه وبلند و 

مستند بسازیم

 اشکان خطیبى
 مدیر اجرائى 
   کاخ جشنواره

 ناهید کبیرى
 شاعر و نویسنده
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